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آشنا شدم ها  با درسكم  كممن  . ...ششم  پنجم،  چهارم،  هاي سوم، درس واندم. بعدخخواند. من هم سه بار   دو،
توانم  تقريباً متون فارسي را ميديدم ه هشت ما  بشناسم. بعد از هفت، متداول به آن صورت بدون اينكه الفبا را

به اين  موقع آن وگرنه گويم  اين را مي كنم كه فكر مي الآن البته .يافتم درنمي خوبي بهرا  ها آنبخوانم گرچه معاني 
  .نداشتم توجه نكات
  بود؟ سالتانچند  ●
دو كار  ميرزاحسين مدرس،شادروان  يادم نيست، ده ماه، خيلي دقيق  يا بودم. بعد از هشت ساله هشت ،هفت

از بسياري بعضي يا موقع البته  تدريس كردند و خوانديم. آنيكي اينكه كتاب گلستان را  ؛ديگر هم انجام دادند
زيادي از  بخشرد. ك ميتصحيح خطاهاي ما را ايشان هم  .وانديمخ ميفهميديم ولي  مطالب گلستان را نمي

  ده ماه، تقريباًاينكه بعد از كار ديگر  هم.را ي ديگر ها كتاب دمنه را خوانديم وو لستان را خوانديم. بعدها كليلهگ
 مدارج« عنوان باي عربي ها كتاب ؛ندكرد ميتدريس هم  را يخاص يها كتابروع كرد به ما عربي ياد دادن. ش

 .شده بود تأليف ...اردن و و لبنان و براي نوآموزان مدارس بيروت ها كتاباين گويا كه پنج كتاب بود.  »القراءَة
ي ها كتابما تدريس كرد.  بهسال  چهار، پنجرا در عربي . پنج كتاب فروختند ميدر بازار تبريز  ها را اين كتاب
 .به ما آموختند هم اين را منسوب به حضرت علي كه ،ي بود به عربيديوان خوانديم؛ از عربيهم ديگري 

  يادش به خير و روانش شاد. .هسالهفتاد حدودپيرمردي بود ميرزاحسين مدرس 
  ؟خانه آموزش ديديد و از چه سالي وارد مدارس جديد شديد مكتب در چند سال ●
هم  نالآكه  بود تبريزگرخانه  بازار شيشه مكتب دربودم.  ميرزا حسين مدرس سالي در خدمت پنج، شش من

درس  خانه مكتبدر آن من  ،شده بود خانه مكتب بعد بوده كه يگويا اول مسجد ،آن بازارچه ةزاوي هست. در
هاي جديد  قرار شد ما برويم به دبستانانم سرنوشتش چه شد. د مين آمديم تهران ديگر كهم. بعدها واندخ

 اًمجددوانستم ت مين خوب هم خوانده بودم، و سال درس خوانده بودم پنج، شش. من وپرورش آموزشوزارت 
ي متفرقه بود يعني افراد بيرون از دبستان يا دبيرستان درس ها كلاسموقع  م. آنناول بنشي كلاس سربروم 
... دوازدهم   ششم، نهم، مثلاً هم بودند ادند از مقاطع مختلفد ميصورت متفرقه امتحان  به آمدند مي و واندندخ مي
براي من معلم رياضيات  هچند ماپدرم فارسي بود و عربي.  فقط مبودات نخوانده يمن رياض خانه مكتبدر . 

چهل، مردان حتي ي متفرقه ها كلاس درمتفرقه امتحان دادم.  ششم را كلاس پيش او رياضي خواندم وو گرفت 
  قبول شدم و به دبيرستان رفتم.در امتحانات من ردند. ك ميساله هم شركت  پنجاه
  چه سالي بود؟ ●

رم كلاس چها  و من آمديم تهران 1332سال  چون ما موارد مقطع اول دبيرستان شد كه بود 1328سال  نظرم به
ي ا هسابقخاطر  دبيرستان به رد. دهمكلاس د ش ميموقع  آن چهارم متوسطةتمام كرده بودم. در تبريز متوسطه را 
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. در دبيرستان عربي هم ها همكلاسي وب بود. بالاتر از بقيةخيلي خ  ام زبان عربي  ،داشتمخانه  در مكتبكه 
همان عربي ما بود. در  دبير ادبيات و مرحوم دكتر جعفر شعار دهم واست در سال هشتم، نهم  وانديم. يادمخ مي

بودند.  يجواندبير بود.  تر از من بزرگ ، ده ساليهشت هفت، هم تبريزي بودند. هاي تبريز. خودشان دبيرستان
در  تحصيل كه من سابقة دندبالاخره متوجه ش. دانم ميخوب قدر  اين را عربي كه منرد ك ميايشان خيلي تعجب 

پدرم كه خاطر كار  به 32اوايل سال . ريز خواندمتب »دبيرستان تربيت«در  چهار كلاس را ارم.را د خانه مكتب
 تفاقا هب خانواده همةطوري شد كه منتقل شد به تهران. اوضاع  ،با تهران معامله داشتو  كرد ميتجارت فرش 

هم يك خواهر شش برادر بوديم. ما . مند بود علاقه مديم تهران. پدرم خيلي به تحصيل من و ديگر برادرانمآ
  .از دنيا رفت دوسالگيداشتيم كه در 

  رفتيد؟ مدرسه كدام به تهران در كه داريد ياد به ●
يكي  ؛دو دبيرستان خيلي معروف بودآن زمان  .به پدرم معرفي كرده بودند در تهران را خوبي هاي دبيرستان

بود  از مؤسسان دبيرستان هدف ،رياضيدان معروف ،. مرحوم بيرشكدبيرستان البرز و يكي هم دبيرستان هدف
تدريس  هم رياضيات ،اين دبيرستان بود گذاران بنياناز  كهايشان شد.  وپرورش آموزشدها معاون وزارت بع كه
دانشسراي عالي  بعدها به بود ودبير ادبيات ما  كه الدين سجادي ءضيادكتر مرحوم رد. دبيران ديگر ازجمله ك مي

سال پنجم دبيرستان را خواندم. در آن دوره از پنجم بود. در دبيرستان هدف  استاد مايك سال هم آنجا  رفتند.
بودم ولي به  مند علاقهطبيعي. من به ادبيات بسيار فتي رشته رياضي يا ادبي يا ر ميايست ب ميدبيرستان به بعد يا 

و ديپلم رياضي گرفتم.  كلاس ششم رياضي و رفتم سمت رياضي كشانده شدم  به نزديكاناصرار پدر و مادر و 
دبيري بود به  وانديم.خ مي. عربي هم است همان تعليمات ديني امروزكه  شرعيات داشتيمدرس  كلاس پنجمدر 

حال گاهي به ما  . درعينرد هم شرعياتك ميهم عربي به ما تدريس  . ايشاننام خليق رضوي كه پيرمردي بود
ما املا  از آن متن بهمتني خودش درست كرده بود از جملات و كلمات مشكل عربي و  فت.گ ميهم  املا
لهجه هم  .بلد نبودمخيلي  را زدن حرففارسي  اصلاً و ممن تازه از تبريز آمده بود. ردك ميتصحيح  و فتگ مي

 املابه ما  در يك متن گنجانده بودكه كلمات سخت عربي را  آقاي خليق رضويدارم. لهجه هم  الآن ،داشتم
 ماندبير .كمتر از ده ها بعضي حتي گرفتند مي تر پايينهاي  نمرهبقيه  ولي شد ميبيست اغلب  من . نمرةگفت مي
هرحال  نوشته و بيست شده. به چقدر خوبرا املا ببينيد  ،سي حرف زدن بلد نيستاين آقا حتي فار گفت مي

م ادبي را شش سال بعد رفتم .دادم ولي قبول نشدمهم آن سال كنكور  ششم را امتحان دادم و قبول شدم. كلاس
  خواندم و كنكور دادم.

  !بگوييد ها اي دوره هماستادان و  و كرديد تحصيل كه دانشگاهي از ●
البته در دانشسراي عالي  قبول شدم. هم امتحان دادم و در هر دوراي عالي سهم دانشو دانشگاه تهران  درمن هم 
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استادان خوبي داشتيم مثل دكتر  واقعاًشدم. در اين دوره  اين مركزوارد  فر اول شدم و براي ادامة تحصيلاتن
اوايل  شادروان مرحوم سيدحسن آيت بود كه ها اي دوره هماز  .بزرگواران ديگر  كيا و خيليدكتر  ،حسين خطيبي

 يكلاس همايشان ترورش كردند و شهيد شد. كه بعد بود  همدر مجلس خبرگان  ،انقلاب از بزرگان انقلاب بود
رياضيات و طبيعيات و  مثل ي هم بودديگر هاي مختلف ي ادبيات. در دانشسراي عالي رشتهها كلاسما بود در 

تعليم و تربيت  ي روانشناسي،ها كلاسمثل  ي مشترك داشتندها كلاسهاي مختلف  . اين رشتهفيزيك و تاريخ
هم آقاي رجايي مرحوم  يمي مشترك بودها كلاسدر اين  باهمواستيم دبير بشويم ديگر. از كساني كه خ مي و... .

  .وزير شد نخست بعداًبود كه 
  شديد؟ مشغول كاري چه به دانشگاه از بعد ●

سال در  پنجردند تا ك ميو ما را پابند  ادندد ميهزينه  به ما كمك تومان 150تعهد دبيري داشتيم. ماهانه  موقع آن
د ها. مرا فرستادن فتيم شهرستانر مي براي انجام تعهدمانايست ب ميباشيم.  وپرورش آموزشوزارت خدمت 

  اولين سال دبيري من بود. بود. 38شهرستان گرگان. سال 
  چقدر بود؟ حقوقتاناولين  ●
هم خانه خريديم  ما ناتوم پانصد، ششصدن كه بعدها شد اتوم چهارصدن بود. با اين اتوم چهارصد آيد مييادم 
مرغ به  پنجم تخم يك فقط با اين پول الآن .خانه خريديم رفتيم هم ازدواج كرديم هم اثاث هاي مختلف سفرهم 

  هند.د ميشما 
  چند سال گرگان بوديد؟ ●

م. ا هخانوادپيش  آمدم تهران كه تمام شد سه ماه تعطيلي را تحصيلي لردم. ساك ميبودم و تدريس  يك سال آنجا
نفر  وچند سيدم. نشكده ادبيات دانشگاه تهران را شركت كردكتري دا . كنكور دورةمهنوز ازدواج نكرده بود
آقاي شريعت كه بعدها استاد دانشگاه اصفهان شد و و من بودم  سه نفر قبول شديم؛ وبوديم كه امتحان داديم 
ايشان به من  .هاي گرگان بود دبير دبيرستان .تر بود از من بزرگ سالي چندآقاي شريعت آقاي جليل دوستخواه. 

ما سه نفر كه  جه را ديدمنتي و رفتم من يك روز را به من اطلاع بده. امتحان كنكور نتيجهي ستتوان  طور هرگفتند 
 :تلگراف زدم به اين صورتبه ايشان بنابراين  اختيار نداشتم موقع تلفن نبود اگر هم بود من در آن .ديمشقبول 

راديو  ةبرنامرفته بود و در كه حتي اروپا  كرد مياين را مطرح  جا همهبعدها آقاي دكتر شريعت  .»قبولم. قبولي«
  همين است. اند هببينيد ايجاز كه گفت گفته بودلندن مهمان بود آنجا هم 

  گذرانديد؟ چطور را دكتري دورة ●
راندم. استاداني داشتيم مثل ذرانديم كه گذگ ميده تا رساله بايد  ما موقع آن .خواندم دكتري دورة دو سال

دكتر محمد  مرحوم ،مرحوم حكمت  ،سعيد نفيسي استاد پورداوود،   الزمان فروزانفر، مرحوم مدرس رضوي،  بديع
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ي به ادبيات فارسي و مانند سلط بيكه ت فروزانفر بودالزمان   بديعاستاد  ها آنهمة  رأسمقدم و استادان ديگر. در 
 .جاي خودش بود سال خواندم. تعهد دبيري من هم بههرحال دو  . بهواقعاًكمتر ديده شده  شنظيرو  عربي داشت
هيچ اقدامي نكرده  انوادهخ  گرمي پشتبه و  وپرورش آموزش. بدون اينكه خبر بدهم به وزارت اصلاً نرفته بودم

در گرگان طور غيابي  بهمرا  .بردار نبود دست وپرورش آموزشوزارت كردم. هم ازدواج  در اين مدت .بودم
به اينكه بيرشك معاون  خدمت من خوردخواستم بروم اين انتظار كهبعد خدمت كرده بودند. منتظرمحاكمه و 

گفته بود به چه  و خدمت من به دست او رسيده بودو انتظار ابلاغاين  و بودشده  وپرورش آموزشوزارت 
هرحال من دوباره  . بهرا ها آن توبيخ كرده بود تقريباً. ها حرف ايناز كرديد و  خدمتمنتظرمجوزي ايشان را 

  دوباره منتقل شدم تهران. 1348سال  آنجا بودم و هفت سال شش يابود. فكر كنم  40-41سال . گرگانبرگشتم 
  كرديد؟ كار آنجا و شديددهخدا  مهنا لغتمؤسسة  وارد اي دوره چه در ●

در  »دسـتور زبـان فارسـي   «در دورة دكتـري   هاي ما يكي از درسبگويم كه  طور ايندر همان دورة دكتري يعني 
 بـراي ايـن درس   دكتـر معـين  ايـن كـلاس   در رد. ك ـ مـي دكتر محمد معين تدريس  شادروان كهبود سطح عالي 

در اين موضوع تحقيـق كنيـد و نتيجـة    فت گ ميو اد د ميستوري را يكي از موضوعات د مثلاًاد د ميهايي  تكليف
در  هاي صـفت فـاعلي   نشانهن موضوع تحقيق م نظرم به يادم هستتا آنجايي كه عرضه كنيد.  بياييدرا  تحقيقتان

اد هـم  د مـي وانـدم هـم اسـتاد نظـر     خ را  آن كـلاس  سـر  و ي نوشـتم ا هصفح سي، چهل تقريباً  .بود زبان فارسي
من در  د تشخيص داد كهش ميهايي كه از من  و جواب سؤالمعين گويا از اين محمد ها. مرحوم دكتر  همكلاسي

د اهـل  ا شما كار دارم. بعد از كلاس پرسيدنبيد مانبه من گفت بعد از كلاس ب .وانم كار كنمت ميمه دهخدا نا لغت
 ؟مـه دهخـدا كـار كنـي    نا لغـت واهي بـراي  خ ـ ميصحبت كرديم و گفتند آيا  يآذربايجاني؟ گفتم بله. يك مقدار
ستم كـه چـه   اند ميمه را چند جلدي گرفته بودم و نا لغتاز اين پيشنهاد ترسيدم.  حقيقتش مرا هراس برداشت و

مـن   و نـد تعيين كردرا ي . تاريخپذيرفتمهم  منو د دنتكرار كررا  حرفشانستند. دوباره نجا مشغول هبزرگاني آ
جـا كـه    همـان . بـود  بـاغ نگارسـتان   و در راه ژاله در سهمه دهخدا نا لغتموقع  ن. آشانخدمتهم روز موعود رفتم 

جا بـود.   همان ادبيات دانشكدة .خفه كردندرا ، منشĤت مؤلف وقاجار معروف محمدشاه  وزير ،مقام فراهاني قائم
 آنجـا بـود.   رئـيس دكتر معين . مة دهخدانا لغتاختصاص داده بودند به كه يكي را  داشت يهاي متعدد ساختمان

كـار را  » ر«از حرف گفتند به من موقع آقاي دكتر شهيدي معاون دكتر معين بود.  . آننديدممن مرحوم دهخدا را 
 ـ حـدود  اي هانـداز را ديده باشيد در مرحوم دهخدا  2هاي فيشآوردند. اگر  به بعد را» رگ«لغت از  شروع كن.  هن

به  ندآوردشادروان دكتر سيد جعفر شهيدي ها را  ردند. اينك ميبندي  متر عرض بسته سانتي پنجمتر طول و  سانتي
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شـعار آنجـا هسـتند.    و ديدم آقاي دكتر  كه تعيين شده بود به سمت اتاقي رفتممن . ندكرد  و راهنمايي ندمن داد
مـه شـده بـود. خيلـي     نا لغـت قبل از من وارد  و كه منتقل شده بود به تهران تبريز هاي دبيرستاندر ن دبير ما هما

م، و اشكالاتي اگـر داشـت   سؤالاتوانم ت مي گرمي پيدا كردم كه پشتبا وجود ايشان در آنجا من خوشحال شدم. 
  ديدم چقدر كار سخت است. كردم،ها را كه باز  فيشطور هم بود.  بپرسم. همين

 آنجا كساني چه اينكه و ديديد چطور را شرايط شديد،  مهنا لغت مركز وارد شما كه تاريخ آن در ●
  بود؟ سطحي چه در كار و بودند كار مشغول

جايي  تاويم گ مياين را ضايع نشود  ،نندك ميبراي اينكه حقي از كساني كه اينجا كار  در اين بخش عرايضم
هايي به  نكرده بود ايشان يك مقدار يادداشت تأليف مهنا لغتواقعي  معني بهضبط شود. مرحوم دهخدا كتاب را 

هاي زيادي از  فيشبعدها كسان ديگري آمدند و  .واقعاًالبته تعدادشان هم زياد بود  خط خودش جمع كرده بود
پراكنده و پريشان بود.  صورت به ايشان هاي يادداشت ها كردند. اين ي ديگري درآوردند و ضميمةها كتاب

و چند تا حرف ديگر. شايد  »الف« و »آ«حرف بخشي از  .جلد را كار كرده بودچهار، پنج مرحوم دهخدا 
د. اگر نرينيد كه خيلي تفاوت داب مي ،با جلدهاي بعدي مقايسه كنيد اگر اين جلدها را .الآن مةنا لغت بيستم يك

اين  مثلاًو ديگران در پشت جلدها نوشته شده كه  امثال بنده مؤلفانيمه را ملاحظه كنيد نام نا لغتهاي  جزوه
صد  در حدودي ا ههر جزو .شد جزوه منتشر مي مه جزوهنا لغتموقع  شده. آن تأليفني تهيه و جزوه توسط فلا
اشكالات را هم از دكتر شعار  .شروع كردم به تنظيم كردن كم كمها را من  فيشهرحال اين  صفحه بود. به

 ده كردم.آما سه صفحه ،روز حدود دو سي، چهلدر عرض . من ردك ميراهنمايي  انصافاًپرسيدم ايشان هم  مي
مرحوم  ردند؛ك ميويراستاري  و واندندخ ميرا  كارها تازههاي  دو نفر از استادان باسابقه نوشتهموقع  آن

بودند. من رفتم طولاني داشتند هم باسواد  هم سابقة كه ،منزويي علينق قايآ ، دكتر دبيرسياقي وگنابادي پروين
تا  ردندب را هم خودشان از كار خواندم و مقداري حضوري  در جلسة از كار راي . بخشگنابادي پروينپيش آقاي 

دبيرسياقي نوشته بودند كه اين جوان خيلي دكتر به پروين  شادروان شودنخودستايي حمل بر . حالا بخوانند
شروع  39سال از همان مه را نا لغت در كارمن بااستعداد است نبايد از دستش بدهيم. اين را بعدها فهميدم. 

سال  .مرا كشاند به گرگان وپرورش آموزشجا بودم. تا اينكه بالاخره وزارت آن اي خرده وكردم. حدود يك سال 
  آنجا بودم. 48تا سال  بود. 42-41

  !داشتيد وپرورش آموزش به خدمت تعهد هنوز شما تاريخ آن در درواقع ●
قبول  سختي به گرگان وپرورش مسئولان ادارة آموزش .دادمبه تهران تقاضاي انتقال  از گرگان من هرروي به  بله،

دبيرستان رهنما در اسم به . دبيرستاني كردم ايست تدريس ميب ميمنتقل شدم تهران. در تهران بالاخره كردند. 
  تدريس كردم. سالي چند عنوان دبير آنجا فرستادند و مرا به ،هست ظاهراًهم  الآنكه  ،بودخيابان منيريه 
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  شديد؟ وارد درسي هاي كتاب سازمان بهچگونه  ●
حسن گويا آقاي دكتر  .واستندخ مي و باسابقه از بين دبيران باسوادرا  ي درسي يك نفرها كتاب سازمانبراي 
، دانشگاه بود در كه استاد ادبيات و تاريخ ،قاي دكتر عبدالحسين نواييآموقع  عرفي كرده بود. آنممرا  انوري
را ابلاغ يا حكم كساني  كه طوري ردند.ك ميسختگيري  خيلي همبراي عضويت در اين اداره آنجا بودند.  رئيس
امضا اين خانم  بودند. حكم مراوزير رو پارسا  خانم فرخ ن زماندر آ رد.ك ميخود وزير امضا  فتندر مينجا كه آ

سازمان رفتم  55و سال  ردمك ميتدريس  55تا  39 هاي ساليعني  حكم گرفتممن  55سال در كرده بودند. 
  .هاي درسي كتاب
  بودند؟ كار مشغول آنجا در دوره آن كساني چه بود، چگونه شرايط ●

 يافراد باسوادهاي ديگر. خيلي  و رشته ادبيات بود ،فيزيك بود ،شيمي بودرشتة  بود؛ يمختلفهاي  آنجا رشته
ميرزا جليلي. آقاي و  مصحفيقاي رياضيات آقاي عسجدي بود و آ در رشتة مثلاً مشغول كار بودند نجاآ

ايراداتي او گويا به تئوري نسبيت و مكاتبه داشت  نانيشتيو استاد مسلم رياضيات. با  بود عسجدي همشهري ما
 استاد بود واقعاً كه . در شيمي باقر مظفرزاده بودنانيشتيرد با ك ميقدر بود كه چالش  يعني حدش اين گرفته بود

بود. ، آقاي اسفنديار معتمدي زاده بود فيزيك آقاي شريف در رشتةانست. د ميزبان روسي را خيلي خوب  و
  انست.د ميو انگليسي خيلي خوب  طبيعي بودند فر هم بودند رشتة آقاي دانش

قاي فر كارشناس لازم داشتند نفر اول آدو ناين رشته  ايربموقع  نبودم. آوارد شده در رشته ادبيات كه ن هم م
به  ه بوددمنتقل ش بعداً ارژنگ بوده كه غلامرضا قايهم آ از ايشان  و قبلبودند قبلاً آنجا  بود كه اسماعيل روزبه

در  قاي باهنرمرحوم دكتر بهشتي بودند. آ تعليمات ديني رشتة درايشان رفتم.  جاي بهمن  ريزي و برنامه ادارة
و دكتر نوشتند  ديني را ميهاي  كتابديگر  يك نفر باايشان  .همكاري داشتند باهم ليوريزي بود  برنامه ادارة

  رد.ك ميويرايش  همبهشتي 
  هايي تهيه شد؟ حضور داشتند و چه كتاب هاي درسي در سازمان كتاب ادبيات چه افرادي ةدر رشت ●
براي رد. ك ميفقط همكاري  و نجا نبودآدر كتر انوري استاد دانشگاه شده بود و د آنجا، رفتم 55سال كه من 

را كوب  مرحوم دكتر عبدالحسين زرين نقد ادبيبراي ي جديدي بنويسند. ها كتابقرار شد رشتة چهارم ادبي 
قاي اسماعيل تأليف كتاب متون ادبي هم به عهدة من و آ دكتر شميسا و عروض فارسيبراي  يمدعوت كرد

 هم چهارم دبيرستان را ٣كتاب فارسي صفحه تأليف كرديم. 450اين كتاب را در حدود  روزبه گذاشته شد. ما
قاي گيوي نوشتند. آ احمديحسن هاي دستور را آقاي  قسمت طور مشترك نوشتيم. به من و آقاي دكتر انوري

                                                            
  رسول شايسته. حسن انوري، گيوي، احمدي مؤلفان: حسنتهران. ). 1356دبيرستان ( چهارم سال فارسي 3



 

٨ 
 

نوشتند. آقاي دكتر  هم را كلاس سوم دبيرستان ٤خسرو فرشيدورد فارسيدكتر دكتر احمدي و مرحوم 
  .دو سال قبل از من بود نوشتند كه كلاس اول دبيرستان را ٥فارسيكدكني  شفيعيمحمدرضا 

  ؟رديدك ميديگر تدريس ن در آن زمانشما  ●
 تأليفدر دفتر  بازنشسته شدم. هفت سال 62سال  و ممن آنجا بود 62كامل آنجا بودم. تا سال  ،نه ديگر
  تدريس كردم. معلم تربيتچندين سال در دانشگاه  هم بعد .بودم هاي درسي كتاب
  ؟شاهد بوديدي درسي ها كتابدر را هايي  چه تغييرات و اتفاق ●

در اينجا يادآوري كنم كه مواد و مناسب است از متون را عوض كرديم. اين نكته را بعد از انقلاب يك مقداري 
آوراني  از بزرگان و نام متون نظم و نثري است غالباًآموزش زبان و ادبيات فارسي  هاي كتابمصالح كار مؤلفان 

نامه،  چون فردوسي، ناصرخسرو، مولوي، سعدي، حافظ، جامي و آثاري همچون تاريخ بيهقي، سياست
توان در اين قبيل آثار  در اينجا سؤال اين است كه آيا ميكه ذخاير معنوي اين كشورند.  ها ايننامه و امثال  قابوس

كه بتوان اين كار را انجام داد، آيا مصلحت هست و ما مجاز هستيم  برفرض تغييراتي داد؟ -هدف هرچه باشد –
مطالبي  ها آن جاي بهضرورت زمان حذف شد و  بر بناها  كتابمطالبي از اين  هرحال بهدست به اين كار بزنيم؟ 

هاي ديگري نوشتند. البته مقصد و  بعد مسئولان و مؤلفان ديگري آمدند و كتاب هاي سال ديگر آورده شد.
اند، يكي است و آن آموختن صحيح زبان فارسي، آشنايي  مقصود همة كساني كه در اين راه كوشش كرده

التذاذ معنوي آنان  همچنين و طيف ذوق ادبي و هنريتل ،اين كشور قدر گرانو ادب  آموزان با شعر دانش
پاداش خود را دريافت  ها آناين قبيل اهداف را تحقق بخشيده باشند، مؤلفان  ها كتاب. اگر اين آثار گونه ازاين
  اند و اميدوارم كه چنين بوده باشد. كرده
زبان و  در فرهنگستان آموزش گروه ةكتابخان درما  را )1356دبيرستان ( چهارم سال فارسي كتاب ●

  شود!  خاطرهبراي شما هم تجديد كه آورديمبا خودمان   داشتيم، ادب فارسي
ن گويا آ .يمه بودسيف فرغاني آوردشاعري به نام از  يك شعر اين كتابما در . دارم اين كتاب از اي خاطره اتفاقاً

خر سال آ بعدها وزير امور خارجه شد،كه ظريف  محمدجواد كرديم دكتر تأليفسالي كه ما اين كتاب را 
 سيف فرغاني شاعري نيست كه در اختيار همه باشد. چون هو حفظ كرده بود دبيرستان بوده و اين را خوانده

در برابر معارضان و مخالفان  ،حمله كرده بودند ها به او خيلي بوده كه اي دوره گويا  ايشان يك سخنراني داشت،
رونق زمان شما نيز هم  /هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد« را خوانده بود: قصيدهبيت اول اين  شانخود
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